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«انرژي» يکي از اصلي ترين دغدغه هاي بشر 
در طول تاريخ و از جمله مهم ترين چالش هاي 
ــي در دنياي مدرن  ــه جهان ــش روي جامع پي
ــه جهان  ــت در آستان ــاب پايان نف ــت. کت اس
ــن نگراني ها  ــو بازتابي است از اي پرمخاطره ن
ــذاب و نثري که  ــه «پال رابرتز» با قلمي ج ک
ــد، به  خواننده را تا انتها به دنبال خود مي کش

نگارش درآورده است.
ــاب اهميت انرژي را در يک  رابرتز در اين کت
ــد و آينده تأمين  ــي بررسي مي کن سير تاريخ
ــاي مختلف به  ــرژي در جهان را از ديدگاه ه ان
ــيند. در واقع، وي تلاش مي کند  ــا مي نش تماش
ــرايط ديروز و امروز انرژي،  ــتري از ش تا در بس
سناريوهايي مختلف را که به احتمال فراوان بشر 

در آينده با آنها روبه رو مي شود، ترسيم کند.
ــنده حفظ  ــير، تلاش نويس ــه در اين مس البت
بي طرفي و تکيه بر شواهد علمي و مستندات معتبر 
است و مي توان گفت به عنوان پژوهشگري غربي 
ــتر به طيف مصرف کنندگان  که به هر حال بيش
انرژي تعلق دارد تا توليدکنندگان، اگر نه به طور 
ــه اصل رعايت  ــد، اما تا حدودي زياد ب صددرص

بي طرفي وفادار مي ماند.
ــر در نگارش کتاب آغاز هر  نکته جالب ديگ
ــدار از واقعه يا  ــي جذاب و جان ــل با روايت فص
ــته يا حال  رويدادي مرتبط با انرژي در گذش
است. اين شيوه البته کمک مي کند تا خواننده 
ــود و با علاقه مندي  ــتر درگير موضوع ش بيش
ــد. برخي از اين  ــتري مطلب را دنبال کن بيش
صحنه هاي توصيفي حاصل سفرهاي پژوهشي 
ــت؛ چنانچه  ــق نفتي اس ــه مناط ــنده ب نويس
ــنده کلام خود را با شرح  ــگفتار نويس در پيش
ديداري از حوزه نفت خيز «شيبا» در تپه هاي 

ــتان آغاز مي کند تا  ماسه اي ربع الخالي عربس
ــدن مخازن عظيم نفتي  به طور نمادين تهي ش
ــر مي رسيدند، به  ــا به نظ ــه روزي بي انته را ک
ــود. در فصل هاي ديگر نيز  ــده يادآور ش خوانن
ــته به وقوع  ــه رويدادي تاريخي که در گذش ب
ــي و هيجاني  ــگ و لعابي نمايش ــه، رن پيوست
ــاب را از  ــه نثر کت ــر اينک ــلاوه ب ــد و ع مي زن
ــي دور مي سازد، به کلمات و جملات  يکنواخت
ــا را براي خواننده  ــد و آنه خود جان مي بخش

ملموس تر و باورپذيرتر مي کند.
ــه سهم و موقعيت هر  ــگفتار ب رابرتز در پيش
ــان مدرن  ــرژي در جه ــک از حامل هاي ان ي
ــادآوري اينکه هنوز  ــاره اي گذرا دارد و با ي اش
زغال سنگ به عنوان ماده معدني ارزان و فراوان 
حدود ۲۶ درصد از نياز انرژي جهان را تأمين 
ــد: «۲۴ درصد انرژي از گاز  مي کند، مي نويس
طبيعي به دست مي آيد که منبعي فراگيرنده 
ــه زودي از زغال سنگ که  ــرژي است و ب از ان
ــت ترجيحي براي گرما و نيرو است جلو  سوخ

مي زند...» (ص ۴۸)
ــه مصرف  ــاره ب ــت و با اش ــورد نف وي در م
ــکه اي آن در جهان  ــون بش ــه ۸۰ ميلي روزان
مي گويد: «صنعت نفت از جمله بي ثبات ترين 
ــبت به تغييرات  ــدت نس بخش هاست و به ش
ــت... گاز  ــت آسيب پذير اس ــده قيم نابودکنن
ــر است، اما به  ــي هرچند از نفت تميزت طبيع
ــت؛ در حالي که  ــيار گران اس لحاظ حمل بس
ــه سهولت قابل  ــگ گرچه فراوان و ب زغال سن
کسب است، آن قدر آلودگي به وجود مي آورد 
که هر ساله ميليون ها انسان را نابود مي سازد.»

ــؤال را مطرح مي سازد  ــز سپس اين س رابرت
ــرژي از هر نوع  ــم آن قدر ان ــه «آيا مي تواني ک

ــه نيازهاي کنوني و  ــي توليد کنيم ک و کيفيت
ــود» و در پاسخ به آن  ــده جهان تأمين ش آين
ــاره به برخي فناوري هاي جايگزين  ضمن اش
ــگران اين عرصه  که از هم اکنون ذهن پژوهش
را به خود مشغول داشته، مي گويد: «مسير راه 
يک اقتصاد تازه انرژي پر از خطرات سياسي و 
اقتصادي است. هيچ کس نمي داند چه زماني 
فناوري هاي جديد آماده خواهند بود، يا چقدر 

هزينه دربر خواهند داشت.»
ــک تغيير ترديدي  ــر رابرتز، در لزوم ي از نظ
ــت دارد، سرعت  ــدارد، اما آنچه اهمي وجود ن
ــه نه تنها بر  ــوه انجام اين تغيير است ک و نح
ــده منابع  ــرکت هاي توليدکنن ــورها و ش کش
ــر زندگي  ــوري که حتي ب ــرژي هيدروکرب ان
ــذارد:  ــر مي گ ــرژي تأثي ــدگان ان مصرف کنن
«شرکت هاي انرژي بر آن هستند که زيان هاي 
ــن برسانند و  ــود را به کمترين ميزان ممک خ
ــاوري جديد تا آخرين لحظه  براي پذيرش فن
ــا نگراني از اختلال  ــر کنند. دولت ها نيز ب صب
ــي آن، دائماً  ــع موجود و تبعات سياس در وض
ــن هر حرکت مهمي جدا از  در به تأخيرانداخت
اقتصاد کنوني انرژي مي کوشند تا بدين وسيله 
تضمين کنند تغيير هنگامي صورت مي گيرد 

که کمتر ناگهاني و اختلال آميز باشد.»
ــت روي آوردن  ــراي اينکه اهمي ــنده ب نويس
ــود، به  ــن را يادآور ش ــاي جايگزي با انرژي ه
نظريه هاي مختلف درباره زمان به اوج رسيدن 
توليد نفت اشاره مي کند؛ يعني زماني که از آن 
پس منحني  توليد سير نزولي را خواهد پيمود. 
ــن مي خوانيم: «اينکه چه  در صفحه ۵۹ چني
موقع توليد به چنان نقطه اي برسد، همان طور 
ــي است.  ــي اساس ــد سؤال ــم دي ــه خواهي ک

پايان نفت در آستانه جهان پرمخاطره نو
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ــبينان، مانند دولت آمريکا بر اين باورند  خوش
که اوج توليد نفت تا پيش از سال ۲۰۳۵ يا در 
آن حدود روي نخواهد داد. ازاين رو، دنيا وقت 
زيادي دارد تا چيزي را براي سوختن بيابد. در 
ــتند با اعضايي  مقابل بدبينان که گروهي هس
ــان، تحليلگران صنعتي و  ــامل زمين شناس ش
ــگفت انگيز از مسئولان صنايع نفت  شماري ش
ــت خيلي  ــت، اعتقاد دارند نقطه بازگش و دول

زودتر از آن تاريخ است؛
نويسنده يادآور مي شود که در نگارش کتاب 
ــر همه جنبه هاي اقتصادي انرژي، فناوري ها  ب
ــذار جهان  ــورها و مناطق تأثيرگ ــه کش و هم
ــت؛ از جمله  ــئله انرژي نظر داشته اس بر مس
ــتان  ــدگان بزرگ انرژي مانند عربس توليدکنن
ــيه، مصرف کنندگان بزرگ و  ــعودي و روس س
ــد و... اما تأکيد  ــاي انرژي مانند چين، هن نوپ
ــر نقش آمريکا در  ــد که توجهي ويژه ب مي کن
ــته است؛ چرا که از نظر وي  عرصه انرژي داش
ــن مصرف کنندگان  ــا ولخرج تري «آمريکايي ه
انرژي در تاريخ جهانند. کشور آمريکا با کمتر 
ــتر از ۲۵  ــد جمعيت جهان بيش ــج درص از پن
ــرف مي کند...  ــرژي دنيا را مص ــد کل ان درص
ــور را به  ــام آور انرژي اين کش ــاي سرس تقاض
ــورهاي  ــي و عمده کش ــتري اصل صورت مش
ــعودي و روسيه  ــتان س نفت خيز مانند عربس

درآورده است.» (ص ۶۳)
ــت کتاب نويسنده به  اما در آغاز بخش نخس
ــاره  آزمايش موفقيت آميز اختراع نيوکامن اش
ــود از يک موتور حرارتي  مي کند که عبارت ب
ــوخت زغال سنگ که آب را از  و خودکار با س
عمق ۱۶۰ پايي زمين به بيرون پمپاژ مي کرد. 
مهم ترين استفاده اين ماشين نيز در معادن 
ــنگي بود که پس از مدتي بهره برداري  زغال س
ــتخراج  اس ــر  ديگ و  ــه  فراگرفت را  ــا  آنه آب 
ــه عبارتي  ــا ممکن نبود. ب ــنگ از آنه زغال س
ــتفاده از زغال سنگ در حالي که اين  ديگر، اس
ــت  ماده هنوز در زيرزمين موجود بود با بن بس
مواجه شده بود. اما اختراع نيوکامن سرآغازي 
ــود براي اينکه به تعبير پال رابرتز جهان يک  ب
ــال ديگر با استفاده از زغال سنگ از نو  صد س

ساخته شود.
ــن را گامي  ــراع نيوکام ــال اخت ــع پ در واق
ــر زغال  و  ــروع واقعي عص ــم در ش ــيار مه بس
اقتصادي شدن مصرف اين منبع جديد انرژي 
ــاب مي خوانيم:  ــه ۷۵ کت ــد. در صفح مي دان
«حتي انگليسي هاي لجباز هم مي دانستند که 
زغال سنگ نسبت به چوب مزاياي بي شماري 
ــد نفت و گاز که مزيت آن به  دارد. دقيقاً مانن

زغال سنگ حدود دو قرن بعد به اثبات رسيد.»
ــکل گيري  ــات بعد به ش ــنده در صفح نويس
صنعت بزرگ استخراج زغال سنگ در سراسر 
جهان، به ويژه کشورهاي صنعتي اشاره دارد و 
با يادآوري مشکلات و تبعات گوناگون استفاده 
ــر اجتماعي و چه از  ــنگ، چه از نظ از زغال س
ــت محيطي مي نويسد: «با اين همه  لحاظ زيس
ــنگ  ــد انجام داد. زغال س ــچ  کاري نمي ش هي
ــب و  وضعيتي پيدا کرده بود که هيچ فرد، کس
ــوري بدون آن امکان حيات نداشت.  کار و کش
ــال ۱۹۰۰، صنعت زغال سنگ در مرکز  در س
جهان صنعتي قرار گرفته بود، با ساير بخش ها 
ــا حمايت  ــت، از آنه ــگ داش ــاط تنگاتن ارتب
ــش قابل-توجهي از ثروت ملي،  مي کرد و بخ
اشتغال و درآمد حاصل از صادرات کشورهاي 

توليدکننده را ايجاد مي کرد.» (ص ۸۱)
ــت به صحنه انرژي  ــپس نوبت به ورود نف س
جهان مي رسد. طبيعي است که انتظار مي رود 
ــخن از اين تحول را با واقعه حفر  نويسنده س
اولين چاه نفت توسط «ادوين دريک» در سال 
۱۸۵۹ در ايالات پنسيلوانياي آمريکا آغاز کرد. 
اما پاول همچنانکه در مورد زغال سنگ نه آغاز 
ــر با اين سوخت، بلکه توانايي وي  آشنايي بش
ــنگ در  ــتفاده از مقادير عظيم زغال س در اس
ــاس تجاري و اقتصادي را ملاک قرار داده  مقي
ــراغ حادثه اي مي رود که  بود، اين بار نيز به س
ــد نفت در مقياسي وسيع توليد شود  منجر ش
و در چرخه گسترده اقتصاد سوخت قرار گيرد 
ــوران نفت از چاه  ــت جز ف و اين واقعه اي نيس
ــت  ــپيندل تاپ در ژانويه ۱۹۱۰ که توانس اس
ــکه نفت توليد کند؛ يعني  روزانه صد هزار بش
ــش از مجموع توليد تمامي چاه هايي که در  بي

آن زمان وجود داشت.
ــم: «گرچه نفت از  ــه ۸۳ مي خواني در صفح
ــناخته شده بود و از سال  هزاران سال قبل ش
ــد،  ــز به صورت تجاري توليد مي ش ۱۸۵۰ ني
ولي تجارت جهاني نفت در سال ۱۹۱۰ بسيار 
ــود و به طورعمده به تصفيه نفت براي  اندک ب

توليد چراغ محدود مي شد.»
ــي مفيد درباره  ــز در ادامه با توضيحات رابرت
ــرحي مختصر  ــت و ش ــکل گيري نف نحوه ش
درباره تحولاتي که در پي واقعه تپه اسپيندل 
ــد: «دقيقاً  ــت رخ داد، مي گوي ــت نف در صنع
ــور نيوکامن با فراهم آوردن  همان طور که موت
ــراوان به  ــنگ ارزان و ف ــکان توليد زغال س ام
ــلاب صنعتي کمک کرد، مته  ادامه حيات انق
ــي و علم جديد زمين شناسي نفت نيز  چرخش
بالاخره تأمين تقاضاي نفت را که سال ها نهفته 

بود، ممکن ساخت.» در اين فصل، خواننده با 
ــات جالبي ديگر نيز در مورد تاريخچه  توضيح
نفت روبه رو مي شود؛ از جمله اينکه با افزايش 
ــکه در  ــت از حدود ۵۰۰ هزار بش تقاضاي نف
ــکه  ــال ۱۹۰۰ به ۱/۲۵ ميليون بش روز در س
در روز در سال ۱۹۱۵ و به چهارميليون بشکه 
ــرکت هاي نفتي به دنبال  ــال ۱۹۲۹، ش در س
عرضه بيشتر نفت به سراغ منابع جديد رفتند. 
ــرکت نفت بريتانيا (بريتيش پتروليوم) براي  ش
ــتخراج ذخاير نفتي عظيمي که امروزه در  اس
ــاه ايران قراردادي  جنوب ايران قرار دارد، با ش
توأم با دوز و کلک به امضا رساند. شرکاي نفت 
ــن بزرگ تري را در  ــل نيز ميادي رويال داچ ش

همسايه ايران، يعني عراق پيدا کرد...»
توضيحات پال رابرتز در مورد تاريخچه نفت 
ــرکت هاي بزرگ  نفتي و  همچنين تشکيل ش
ــکل گيري جريان-هاي بزرگ اقتصادي در  ش
روند تاريخ نفت را شامل مي شود؛ موضوع هايي 
ــتر کتاب هايي که به نفت و  ــايد در بيش که ش
ــده باشد، اما با  تاريخ آن مي پردازند، تکرار ش
ــن همه، خواندن اين بخش ها خالي از لطف  اي
ــز از ديدگاه خاص  ــت؛ به ويژه اينکه رابرت نيس
ــن تحولات ديروز، امروز و آينده  خود و در مت
نفت اين رويدادها را مورد توجه قرار مي دهد؛ 
ماجراهايي چون تأسيس استاندارد اويل توسط 
ــان انحصارطلبي در  ــکل گيري جري راکفلر، ش
صنعت نفت و سپس شکسته شدن اين انحصار 
ــالات متحده،  ــون ضدانحصار در اي در پي قان
ــا و رويارويي ها  ــکل گيري اوپک، تحريم ه ش

ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان و...
در کنار تمامي اينها نتيجه گيري هاي کتاب 
ــرد و براي  ــي نيز منحصر به ف ــع تاريخ از وقاي
ــئله انرژي در جهان امروز  علاقه مندان به مس
قابل توجه است: «حتي قبل از سقوط استاندارد 
ــکار شد که تجارت نفت  اويل اين موضوع آش
ــت... نفت حتي  بيش از يک تجارت صرف اس
ــاه اقتصادي  ــراي رف ــنگ ب ــش از زغال س بي
ــت؛ زيرا ارزشي که براي  کشورها اهميت داش
آن تأمين مي شد، فراتر از ارزش  اقتصادي بود: 
ــي بود که نه تنها از قانون  نفت کالايي سياس
ــا پيروي نمي کرد بلکه در قالب  عرضه و تقاض

برنامه هاي ملي نيز نمي گنجيد...» (ص ۹۱)
نويسنده در فصل «پايان نفت سهل الوصول» 
نيز با اشاره اي تمثيلي به جريان بازديد خود از 
ميدان نفتي «سند آيلند» در کشور آذربايجان 
ــراوان در  ــرمايه گذاري هاي ف که علي رغم س
سال هاي اخير هرگز به دوران شکوفايي توليد 
ــيد، بار  ــاي آينده نخواهد رس ــود در دهه ه خ
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ــبينانه بر تداوم نفت  ديگر بر تصورهاي خوش
ــد:  ــط بطلان مي کش ــترس خ ارزان و در دس
ــا همين فردا  ــارت ديگر گرچه نفت م «به عب
ــد، اما درحال نزديک شدن به  به پايان نمي رس
پايان آنچه نفت سهل الوصول ناميده مي شود، 
ــرايط، يافتن و  ــي در بهترين ش ــتيم. حت هس
ــبت به نفتي  توليد نفتي که باقي مي ماند، نس
ــم پرهزينه تر و  ــتفاده مي کني ــروز اس ــه ام ک

غيرقابل اتکاتر خواهد بود.» (ص ۱۰۵)
ــپس بحث ذخاير نفتي جهان را با  رابرتز س
استفاده از آمارها و حدس و گمان هاي مختلف 
ــده و نفت هاي  ــاي کشف ش ــورد نفت ه در م
کشف نشده يا در انتظار کشف، پيش مي کشد 
ــياري از اين  و ترديدهاي جدي را در مورد بس
آمارها مطرح مي سازد؛ از جمله استدلال  هاي 
ــا منافع  ــؤال بردن اين آماره ــراي زيرس وي ب
ــرکت هاي  ش ــا  ي ــده  توليدکنن ــورهاي  کش
دست اندرکار تجارت منابع هيدروبوري است. 
براي مثال در مورد تجديدنظر کشورهاي عضو 
ــبت به ذخايرشان مي گويد: «گرچه  اوپک نس
ــش ذخاير  ــات و افزاي ــن اصلاح ــي از اي برخ
ــت، اما بايد توجه داشت که  ــت بوده اس درس
ــت در زماني رخ  تجديدنظرهاي تزايدي درس
ــال  ۱۹۸۵طي حکمي  ــک در س ــه اوپ داد ک
تصريح کرد هرچه ذخاير اعلام شده يک کشور 
ــور مي تواند نفت  ــد، آن کش ــتر باش عضو بيش
بيشتري صادر کند و در نتيجه درآمد بيشتري 

به دست آورد.»
ــادي رابرتز تنها  ــه و انتق ــه نگاه بدبينان البت
کشورهاي بزرگ صنعتي مصرف کننده غرب را 
شامل نمي شود، بلکه او در جاي جاي کتابش 
ــز از حملات نيش دار خود  اعضاي اوپک را ني
ــذارد. چنانچه صفت «کارتل  بي نصيب نمي گ
نفتي» را براي اوپک به کار مي برد (اصطلاحي 
ــان  ــاي اوپک از آن خوشش ــولاً اعض که معم
ــه انحصارگر را  ــد؛ چرا که يک مجموع نمي آي
ــراي مثال در  ــازد) و ب ــه ذهن متبادر مي س ب
ــبين ها نسبت به آينده ذخاير  رد نظريه خوش
ــد: «هر چقدر  ــت در صفحه ۱۱۷ مي نويس نف
ــد مهارت پيدا کنيم،  ــم در يافتن نفت جدي ه
نقشه جهاني اساساً تغيير نمي کند. مي توانيم 
ــيبري يا هر جاي  ذخاير ديگري در آفريقا، س
ــر بيابيم. گرچه دير يا زود به اين واقعيت  ديگ
ــمت نفت جهان در  ــيم که بهترين قس مي رس
خاورميانه و تحت کنترل اوپک است؛ کارتلي 
ــورهاي نامهربان و ناپايدار که هم اکنون  از کش
ــديدي بر قيمت هاي جهاني  ــيار ش کنترل بس
ــض اينکه منابع  ــت اعمال مي کند و به مح نف

کشورهاي غير عضو رو به پايان گذارد، سلطه 
ــد آورد.» (ص  ــت خواه ــتري نيز به دس بيش

(۱۱۷
ــنده در واقع گرچه سياست هاي انرژي  نويس
کشورهاي مصرف کننده غربي و در رأس آنها 
ــياري از کتاب مورد  آمريکا را در فرازهاي بس
سؤال قرار مي دهد، به ويژه در فصل هاي پاياني 
ــاي جايگزين  ــوع انرژي ه ــاب که به موض کت
ــردازد و در ادامه  ــوري مي پ ــع هيدروکرب مناب
ــم کرد اما  ــاره خواهي ــب به آنها اش اين مطل
نسبت به سياست هاي اين سوي ميدان يعني 
ــده و صادرکننده  ــورهاي عمده توليدکنن کش
ــت، و در رأس آنها اوپک نيز ديدگاه چندان  نف
ــي ندارد، و گاه تا بدانجا پيش مي رود که  مثبت
ــاني چون «متيو  ــرات صريح کس برخلاف نظ
ــنده کتاب غروب نفت در  ــيمونز» نويس آر س
صحرا و تحليل گر انرژي که معتقدند عربستان 
سعودي هرگاه غربي ها اراده کرده اند شيرهاي 
ــته و با اين همه از سوي  نفت خود را باز گذاش
ــه جلوگيري از جريان  ــورها همواره ب اين کش
نفت متهم شده است (نقل به مضمون)، رابرتز 
ــورها جلوي جريان  ــا مي کند که اين کش ادع
ــاي جهاني گرفته اند:  ــادي نفت را به بازاره ع
«در واقع کشورهايي مانند عربستان سعودي، 
کويت و ونزوئلا در طول تاريخ جلوي استخراج 
را گرفته اند. آنها چاه ها، پمپ ها و خطوط لوله 
ــد اما هر  ــتفاده نمي کنن ــي دارند که اس اضاف
ــه مي توانند از آنها  ــان لازم بدانند بلافاصل زم

استفاده کنند.» (ص ۱۲۲)
رابرتز از فصل سوم به بعد به بررسي دورنماي 
ــتفاده از يکي از مطرح ترين جايگزين هاي  اس
منابع هيدروکربوري يعني پيل هاي هيدروژني 
ــده اي که با توجه به  ــده مي پردازد؛ آين در آين
ــت،  ــه در بخش هاي قبلي کتاب آمده اس آنچ
نبايد زياد هم دور باشد. او از نمونه هايي چون 
سرمايه گذاري هايي  و  هيدروژني  پيل سوختي 
ــي روي آنها  ــرکت هاي معتبر بين الملل که ش
ــاي کتاب  ــام مي برد. به ادع ــام داده اند ن انج
ــاً تمامي توليدکنندگان بزرگ اتومبيل  «تقريب
ــوختي برنامه هايي  ــتفاده از پيل  س ــراي اس ب
ــه براي  ــد.» (ص ۱۳۷) البت ــي کرده ان طراح
ــا هنوز موانع  ــدن اين جايگزين ه اقتصادي ش
ــه به قول  ــن اينک ــود دارد. ضم ــياري وج بس
ــن تصميم گيرندگان،  ــه مهم تري رابرتز هميش
مصرف کنندگان هستند که بايد انتخاب نهايي 
ــئله به ويژه در مورد  ــام دهند و اين مس را انج
ــازي اهميت  ــت حمل ونقل و اتومبيل س صنع
ــه امروزه بيش از ۹۰ درصد به  فراواني دارد ک

نفت و مشتقات آن متکي است.
ــکلات  به هر حال به گفته رابرتز يکي از مش
همچنان  ــي  هيدروژن ــوخت هاي  س ــي  اساس
ــتن کافي به منبع تأمين کننده  دسترسي نداش
ــد برتري نفت به  ــت؛ دقيقاً مانن هيدروژن اس
زغال سنگ که در نتيجه عرضه ناکافي نفت تا 

مدت ها خنثي شده بود. 
«با اين حال مسئولان صنعت خودروسازي، 
ــاوري موتور  ــه، پذيرفتند فن ــور محرمان به ط
ــت؛ زيرا  ــدن اس ــال منسوخ ش ــي در ح بنزين
ــت- کمتر از  ــدت پايين اس ــي آن به ش کاراي
ــت درصد از انرژي موجود در بنزين واقعاً  بيس
ــاي آلاينده آن  ــد- و گازه ــه چرخ ها مي رس ب
ــت. با وجود  ــتاندارد اس نيز بالاتر از مقدار اس
ــه قبل از  ــازها معتقد بودند ک ــن، خودروس اي
کنارگذاشتن کامل فناوري موجود بايد فناوري 
ــتر و  ــتيابي به کارايي بيش جديد را براي دس

آلودگي کمتر اصلاح کرد.» (ص ۱۵۲)
ــنده در فصل «انرژي به مثابه قدرت»  نويس
ــاع ژئوپولتيک جهان را با توجه به نقش و  اوض
ــيت انرژي و به ويژه نفت يک بار ديگر  حساس
از نظر مي گذراند. او به حوادث سال هاي دهه 
ــاره مي کند  ــم نفتي اعراب اش ــاد و تحري هفت
ــان توليدکنندگان و  ــگ قيمت ها مي و به جن
ــر نفت  ــدگان جنگ هايي که بر س مصرف کنن
ــرعت  ــت همچنين در س ــت: «نف رخ داده اس
ــرکردگي  ــي به س ــش نظام ــاس واکن و مقي
ــت. با وجود  ــده نقش اصلي داش ــالات متح اي
ــت از  ــورد حماي ــيار در م ــاي بس گفت وگوه
ــاير  ــنگتن، لندن و س حاکميت کويت در واش
ــي، تنها دليلي  ــورهاي غرب ــاي کش پايتخت ه
ــرعت حمايت بين المللي را  که آمريکا با آن س
براي اقدام نظامي خود جلب کرد، اين بود که 
ــورهاي صنعتي نمي توانستند  هيچ يک از کش
ــه نفت جهاني  ــد که آن مقدار از عرض بپذيرن

تحت کنترل صدام قرار گيرد.» (ص ۱۸۹)
ــي به انرژي را حتي  ــکل دسترس رابرتز مش
ــتي مي داند و  ــاي تروريس ــر از تهديده مهم ت
مي نويسد: «در قرن بيست ويکم ايالات متحده 
ــر رقيب متعارفي  ــتيلاي جهاني ديگ براي اس
ــرد، تنها  ــگ س ــس از جن ــدارد. در دوران پ ن
ــکا تهديد وقفه در  ــرات واقعي براي آمري خط
عرصه انرژي و تا حد کمتري تروريسم جهاني 
است و در ذهن نومحافظه کاران اين دو تهديد 
ــر نفت خاورميانه به  در کنترل مداوم اوپک ب

خوبي تلاقي مي کنند.»
ــوزان» به  ــا عنوان «جهنم س ــل پنجم ب فص
ــت محيطي را با توجه  ــع دغدغه هاي زيس واق
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ــوخت هاي مختلف و آثار استفاده از آنها  به س
مورد بررسي و کنکاش قرار مي دهد و از نکات 
ــت  جالب در اين بخش توضيحات مفصلي اس
که نويسنده در مورد چرخه کربن در طبيعت 
ــن تا به حال  ــکل گيري کره زمي از ابتداي ش
ــت. وي نتيجه مي گيرد که حتي اگر  آورده اس
ــر همين امروز انتشار کربن را به طور کامل  بش
ــه قرن طول مي کشد تا  متوقف کند، دو تا س
ــو زمين متمرکز  ــازادي را که در ج CO۲ م
شده است، حذف کنيم و آن را به سطح عصر 

ماقبل صنعتي بازگردانيم.»
ــي ها  البته در تمامي اين اظهارنظرها و بررس
تقريباً مثل همه بخش هاي ديگر کتاب، نويسنده 
ــات ذيقيمتي را به نقل از منابع  آمارها و اطلاع
ــدگان ارائه مي کند که مي تواند  معتبر به خوانن
ــلماً اين نکته را  ــه اطلاعات آنها بيفزايد و مس ب

مي توان به نقاط قوت برجسته کتاب افزود. 
ــت هاي کاخ سفيد را  رابرتز همچنين سياس
در مورد آب و هوا مورد نکوهش قرار مي دهد 

و مي نويسد: 
ــده نشان مي دهد که  «واقعيت هاي آشکارش
ــت ملي انرژي جرج  بوش تا حدي زياد  سياس
توسط متحدان رئيس جمهور در صنعت انرژي 
ــرکت انرون، که بزرگ ترين حامي  ــامل ش ش
ــود، تدوين  ــال ۲۰۰۰ ب بوش در انتخابات س
ــي از صاحب نظران،  ــت. به گفته يک ــده اس ش
ــد اين بود که  انتقادي که از دولت بوش مي ش
ــان کيوتو بود  ــان توقف اجراي پيم وي خواه
ــن براي آن  ــنهاد جايگزي ولي هيچ گونه پيش

نداشت... .» (ص ۲۳۲)
ــي که در  ــازه، اما بزرگ ــدگان ت مصرف کنن
ــتند از ديگر  ــاي انرژي در حال ظهور هس دني
ــت. به عنوان مثال،  بخش هاي جالب کتاب اس
ــنده اطلاعات خوبي را از صنعت در حال  نويس
رشد و توسعه حمل ونقل و همچنين، استفاده 
ــخصي  ــزون چيني ها از اتومبيل هاي ش روزاف
ــداوم روند کنوني چه  ــه مي دهد و اينکه ت ارائ
ــي مي تواند بر عرضه و مصرف انرژ در  تأثيرهاي

جهان بگذارد.
ــتقبال چين از فرهنگ اتومبيل تبعات  «اس
ــه دنبال دارد که چندان مطلوب  ديگري نيز ب
نيست. ترافيک در پکن و ساير شهرهاي شلوغ 
ــود و اکنون پکن را مي توان  هر ماه بدتر مي ش
ــهر از ده شهر آلوده جهان به شمار  هفتمين ش
مي آورد. بدتر از اينکه ميليون ها راننده جديد 
ــود را براي نفت  ــتاق چيني تقاضاي خ و مش
افزايش داده و براي اولين بار در تاريخ چين را 
ــت وارد کند و دل به درياي  ــد نف وادار کرده ان

طوفاني ژئوپولتيک نفتي بزند.» (ص ۲۴۵)
ــاره اي  ــث انرژي هاي جايگزين با اش اما بح
ــتازيوس مليس، زيست شناسي  به ابتکار آناس
ــت  ــبز هيدروژن به دس ــه از جلبک هاي س ک
آورده است، در بخش «و اکنون دنيا به دنبال 
ــود.  ــلاً متفاوت» پي گرفته مي ش چيزي کام
ــا مي گويد: «چرا پس  ــز تلاش مي کند ت رابرت
ــلاش، انرژي هاي جايگزين  ــن دهه ت از چندي
چنين بخش کوچکي از بازار انرژي را تشکيل 
ــياري از مدافعان انرژي  مي دهند؟ به گفته بس
ــت که  ــل واضح اين اس ــک دلي ــن، ي جايگزي
ــتحکم  ــکيلات مس انرژي جايگزين بايد با تش
ــي که از  ــد. صنايع ــي رقابت کن ــرژي کنون ان
هيدروکربن ها بهره مي برند (و سياستمداراني 
ــت) به  ــان در آن صنايع نهفته اس که منافع ش
ــتم  انرژي  ــدن فناوري هاي رقيب يا سيس دي
ــت به  ــد و غيرمتمرکزتري که ممکن اس جدي
ــوند،  ــيله اين فناوري هاي جديد ايجاد ش وس

علاقه اي ندارند.» (ص ۳۱۳)
ــه مزايا و معايب  ــنده در ادامه راجع ب نويس
ــر از جمله  ــتفاده از انرژي هاي تجديدپذي اس
ــاي  ــط پيل ه ــه توس ــيدي ک ــرژي خورش ان
خورشيدي ايجاد مي شود و همين طور انرژي 
باد، به نکات جالبي در کتاب اشاره مي کند و با 
ــه به موانعي که پس از يک دوره موفقيت  توج
ــوختي هيدروژني با آن  در حال حاضر پيل س
ــده اند و همين طور مشکلات فني و  مواجه ش
ــي که انرژي هسته اي با آن  اقتصادي و سياس
روبه روست، توجه به انرژي هاي تجديدپذير را 

توصيه مي کند.
ــيدن به جايگزين  ــن همه، رابرتز تا رس با اي
ــي، توجه به  ــراي منابع هيدروکربن مطمئن ب
ــرف انرژي،  ــون صرفه جويي در مص نکاتي چ
ــود و ارتقاي  ــوخت هاي موج ــازي س بهينه س
ــت مي داند و  ــيار بااهمي ــا را بس ــاوري آنه فن
ــت که افراط و روي آوردن نابهنگام  معتقد اس
ــت مواجه  ــاي جايگزين با شکس ــه انرژي ه ب
ــوارد بهانه اي  ــا در برخي م ــود و اي بس مي ش
ــده است براي کساني که مي خواهند از زير  ش
بار بهينه سازي فناوري هاي موجود شانه خالي 
کنند و اينگونه عذر مي آورند که به زودي آنها 

از رده خارج خواهند شد!
سرانجام در فصل آخر، رابرتز موضوع امنيت 
ــورداري مردم نقاط مختلف  انرژي، ميزان برخ
ــي  ــرژي و تغييراتي را که دسترس ــان از ان جه
مناسب جمعيت هاي انساني به انرژي مي تواند 
ــن به وجود  ــردم روي کره زمي ــي م در زندگ
ــد. او امنيت انرژي را  آورد، مدنظر قرار مي ده

ــدت به نفت وابسته  در جهان کنوني که به ش
ــکننده مي داند و مي نويسد:  ــيار ش ــت، بس اس
«عراق آخرين يادآور اين نکته است، البته اگر 
نياز به يادآوري باشد، که در يک اقتصاد جهاني 
که عمدتاً به يک سوخت وابسته است. امنيت 

انرژي يک توهم بي اساس است.» (ص ۲۷۶)
نويسنده سپس با اشاره به آمارهايي در مورد 
سرعت و ميزان افت توليد نفت در کشورهاي 
ــک و غيراوپک افزايش قيمت نفت را  عضو اوپ
در آينده نزديک پيش بيني مي کند و احتمال 
ــا از ۲۰ دلار در زمان  ــه قيمت ه ــد ک مي ده
ــه زودي به ۳۵ الي  ــگارش کتاب (۲۰۰۴) ب ن
ــد  ــش يابد و به اين ترتيب رش ۴۸ دلار افزاي
ــورهاي مصرف کننده تا  ــادي را در کش اقتص
ــر حال گرچه  ــد کاهش دهد. به ه ۱/۵ درص
ــش قيمت نفت صحيح از آب  پيش بيني افزاي
درمي آيد، اما شايد رابرتز هرگز تصور نمي کرد 
ــال ۲۰۰۸ قيمت هر بشکه  ــط س که در اواس
نفت مرز ۱۲۰ دلار هم پشت سر بگذارد. البته 
ــئله را نيز نبايد از نظر دور داشت که  اين مس
بخشي از افزايش قيمت به کاهش ارزش دلار 

برمي گردد.
ــنده در يادداشتي در پايان  به هر حال نويس
ــاپ اول به آن  ــار چ ــس از انتش ــه ظاهراً پ ک
ــت، اين پيش بيني را تصحيح  ــده اس اضافه ش
مي کند و در تأکيد بر جدي بودن بحران انرژي 
مي نويسد: «بارزترين نشانه ها را البته مي توان 
ــال ۲۰۰۴  ــازار جهاني نفت يافت. در س در ب
بهاي هر بشکه نفت خام به ۵۵ دلار رسيد که 
اين رقم تقريباً سه برابر متوسط قيمت در سه 
ــته و حدود دو برابر بهاي آن پيش  دهه گذش
از امن شدن حوزه نفتي عراق توسط نيروهاي 

آمريکايي بود.» (ص ۵۱۱)
ــي کتاب نيز  ــاي پايان ــنده در بخش ه نويس
ــي براي تأمين صحيح  بر ضرورت چاره انديش
انرژي مورد نياز جهان در سال هاي آتي تأکيد 
ــوي  ــه تأخيري را در اين زمينه از س و هرگون
ــي و اقتصادي  ــت اندرکاران مسائل سياس دس
ــن و اميدبخش  ــه به زيان آينده اي روش جامع
ــاد پال «اگر کار را از  ارزيابي مي کند. به اعتق
هم اکنون آغاز کنيم براي اجراي راه  حل هاي 
ــت که به  ــتري خواهيم داش ــود زمان بيش خ
معناي اين است که مي توانيم مسيرهاي ارزان 
ــم... هرگونه تأخير به  و راحت تري را برگزيني
اين معني است که شکاف هاي انرژي موجود، 
هنگامي که سرانجام آنها را شناسايي خواهيم 
کرد، گسترده تر مي شود و پرکردن آنها هزينه 

بيشتري خواهد داشت.» (ص ۵۰۸)


